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معرفی کتاب
کتاب از چهار بخش )دربردارندهٔ ده فصل( تشکیل شده است. هدف اصلی کتاب این است که نشان دهد 
»چرا ایران همچنان برای افغانستانی ها “خانه برادر“ است و خانهٔ خودشان نشده است؛ چرا هنوز مهمان اند و 
به عنوان صاحب خانه پذیرفته نمی شوند و مهم تر این که اصرار بر مهمان بودن افغانستانی ها منافع چه کسانی 

را تأمین می کند« )ص 3(.
در بخش اول، ابتدا صورت بندی این کتاب از مسئلهٔ پناهندگان و مهاجران افغانستانی طرح می شود و 
سپس به موضع نظری اتخاذشده برای تحلیل موضوع و پاسخ به پرسش های طرح شده می پردازد. در این 
بخش، توصیفی کوتاه از وضعیت پناهندگان و مهاجران افغانستانی در ایران نمایانده شده و بر اساس آن لزوم 
تجدیدنظر در رویکردها، سیاست ها و به طورکلی مواجههٔ جامعهٔ ایران با پناهندگان افغانستانی نشان داده 
می شود. این ضرورت با ارجاع به مطالعات انجام شده و اطلاعات و آمار موجود افغانستانی ها در کشور و بر 
پایهٔ واقعیت های جمعیت شناختی و اجتماعی توجیه شده است و حکایت از این دارد که تداوم سیاست های 
کنونی و عدم انعطاف در پذیرش مهاجران بیگانه، چگونه می تواند منافع عمومی در جامعه را به خطر اندازد. 
درواقع، »طولانی شدن زندگی افغانستانی ها در ایران به دنبال خود تغییراتی اساسی در ویژگی های اجتماعی 
و جمعیتی مهاجران و پناهندگان افغانستانی نسبت به سال های اولیه به وجود آورده است و به همین سبب 
منافع  و در چهارچوب کلی  واقعیت های کنونی  با درنظرگرفتن  تداوم سیاست های گذشته  دارد  ضرورت 
عمومی بازبینی اساسی شود« )صص 13-14(. باوجوداین، »مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران 
 به صورت 

ً
یک گروه همگن نیستند« )ص 17( و در کتاب حاضر »تمرکز اصلی بر گروه هایی است که عموما

خانوادگی ساکن ایران هستند و به طورخاص تأکید بر نسل دوم و سوم پناهندگان است که در ایران به دنیا آمده 
و بزرگ شده اند« )ص 17(.

در ادامهٔ این بخش، مفهوم ادغام اجتماعی و ابعاد مختلف آن توضیح داده می شود و سپس به نظریه هایی 
تبیین  اساس عوامل مختلف  بر  را  مهاجرت  کنترل  که چگونگی شکل گیری سیاست های  اشاره می شود 
می کنند. این نظریه ها، به مثابهٔ لنزهایی مفهومی برای تحلیل موانع ادغام اجتماعی پناهندگان و مهاجران 
افغانستانی در جامعهٔ ایران به کار گرفته می شوند و جهت گیری کلی و چشم انداز نظری کتاب را روشن 
می سازد. ازنظر مؤلف، »برای تحلیل موانع ادغام اجتماعی مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران، هم 
نیروهای اجتماعی، منافع و میزان قدرت آن ها باید در کانون تحلیل باشد و هم ایدئولوژی ضد مهاجران که 
سلطه بر کارگر خارجی را تداوم می بخشد. لذا در تحلیل وضعیت پناهندگان و مهاجران افغانستانی، مناسبات 
اجتماعی میان نیروهای اصلی شامل دولت، کارفرمایان، کارگران ایرانی و کارگران خارجی به علاوه محتوای 
ایدئولوژی ضدافغانستانی باید مورد بررسی قرار گیرد« )ص 75(. البته باید توجه داشت طبق دیدگاه مؤلف 
کتاب، ایدئولوژی ضدمهاجر محصول مستقیم مناسبات اقتصادی نیست و با قرارگرفتن در کنار مناسبات 
اجتماعی اهمیت می یابد و در بازتولید نابرابری اجتماعی و ممانعت از ادغام اجتماعی پناهندگان و مهاجران 

افغانستانی نقش ایفا می کند.
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در بخش دوم، با استفاده از منابع و اسناد موجود، شرایط وضعیت پناهندگان و مهاجران افغانستانی 
-از ابتدای حضور آن ها در ایران- در چهارچوب سیاست های مهاجرتی ایران و در پس زمینهٔ وضعیت 
کلی جامعهٔ ایران توصیف و تحلیل می شود. مؤلف کتاب حضور گستردهٔ افغانستانی ها در ایران از آغاز تا 

به امروز را به سه بازهٔ زمانی اصلی تقسیم کرده است. 
بازهٔ زمانی نخست که آن را دورهٔ »سیاست درهای باز« نام می نهد، سال های 1358 تا 1370 را شامل 
می شود. در این دوره، ایران آوارگان افغانستانی را با کمترین محدودیت می پذیرد و به آنان اجازه می دهد 
دولت  که  شرایطی  در  ایران  در  پناهندگان  پُرتعداد  حضور  شوند.  ساکن  ایران  روستاهای  و  شهرها  در 
آمادگی لازم برای حضور این جمعیت را نداشت، به تدریج به شکل گیری مسائل و مشکلاتی دامن زد 
با سقوط دولت کمونیستی در  که محدودیت و نظارت بیشتر بر این جمعیت را ضروری جلوه می داد. 
افغانستان در ابتدای دههٔ 1370، ایران سیاست رسمی خود را بازگشت همهٔ افغانستانی ها به کشورشان 
اعلام نمود و با ابزارهای گوناگون تلاش کرد خروج این جمعیت از ایران را شتاب دهد. این سیاست کلی 
تا سال 1385 ادامه داشت و به همین دلیل دورهٔ »سیاست بازگشت« نامیده شده است. از سال 1386 
به دنبال بی نتیجه ماندن سیاست بازگشت کامل و توجه به منافع اقتصادیِ حضور کارگران افغانستانی در 
ایران، سیاست بازگشت از گفتمان نهادهای رسمی ایران رخت بربست و جای خود را به سیاستی داد که 
ساماندهی اتباع افغانستانی خوانده می شد. هدف از سیاست جدید، کنترل جنبه های نامطلوب حضور 
پناهندگان افغانستانی در ایران در عین بهره کشی از این نیروی کار ارزان بود. این دوره تحت عنوان دورهٔ 

»سیاست ساماندهی« موردبحث قرار گرفته است.
در بخش سوم، تجربه های زیستهٔ 74 نفر از هزاره های ساکن در تهران مطالعه می شود تا تصویری را که 
در بخش قبل از وضعیت حقوقی و اجتماعی پناهندگان و مهاجران افغانستانی ارائه شد، کامل کند. مؤلف 
از طریق مصاحبه با این پناهندگان می خواهد نشان بدهد که »آن ها چه تصویری از شرایط زیست خود در 
ایران و موقعیت »پناهندهٔ افغانستانی« در جامعه دارند و خود را در آیینهٔ نگاه مردم ایران چگونه می بینند« 

)ص 209(. 
نتایج این بخش حاکی از آن است که »بخش زیادی از اتباع افغانستانی ساکن در ایران خود را قربانی 
سیاست ها، قوانین و رفتارهای تبعیض آمیز در ساحت های مختلف جامعه می دانند. این تصور به ویژه در 
میان نسل دوم و سوم پناهندگان افغانستانی پررنگ تر است و بسیاری از آن ها رویکرد کنونی به پناهندگان را 
مانعی در برابر بهره مندی از حقوق متعارف شهروندی و ارتقای اجتماعی می دانند. قوانین مرتبط با ازدواج، 
مالکیت، اشتغال، تحصیل، جابه جایی و مانند آن، همگی موقعیت یک پناهندهٔ افغانستانی را به عنوان یک 
»بیگانه« تعریف و تثبیت می کند و او را از یک شهروند ایرانی متمایز می سازد« )ص 209(. همچنین نشان 
آنان به  پیامدهایی برای  افغانستانی، چه  پناهندگان و مهاجران  با  می دهد که »سیاست ها و قوانین مرتبط 
همراه دارد و چه محدودیت هایی برای مشارکت کامل در زندگی اجتماعی در پی می آورد« )ص 210( و نیز 
 به سبب چهرهٔ متمایز، قربانی خشونت و 

ً
این که »چگونه افغانستانی ها در جریان زندگی روزمره در ایران غالبا

رفتارهای تبعیض آمیز بخشی از ساکنان محلی هستند« )ص 210(.
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در بخش چهارم، مؤلف کتاب ابتدا مهم ترین یافته های پژوهش را مرور می کند و سپس موانع ادغام 
در  بازنگری  به  درنهایت  و  می کند  تحلیل  به دست آمده  نتایج  اساس  بر  را  ایران  در  پناهندگان  اجتماعی 
سیاست های مهاجرتی می پردازد. ازنظر نصر اصفهانی، واقعیت های جمعیت شناختی و اجتماعی فراوان 
نشان می دهند که پدیدهٔ اسکان پناهندگان و مهاجران افغانستانی در ایران از حالت موقت خارج شده و ایران 
باید خود را آمادهٔ ادغام آن ها در کشور کند؛ اما با توجه شرایط موجود امکان تغییر کوتاه مدت در سیاست ها 
وجود ندارد و عملی ترین راه در گام نخست، کاهش پیامدهای منفی تداوم وضع موجود و در گام بعد ایجاد 
زمینهٔ تغییر سیاست های کلی با هدف ادغام این گروه در جامعهٔ ایران از طریق اعطای تابعیت سیاسی است. 
تحقق چنین امری، مستلزم ائتلاف نیروهای سیاسی و مدنی مخالف تبعیض علیه مهاجران و فشار آن ها برای 

اصلاح قوانین و رویه ها در هر مورد است.

نقد و بررسی کتاب
 روایتی دوقطبی ارائه می گردد که یک طرف 

ً
هرگاه از مهاجران افغانستانی در ایران سخن گفته می شود، معمولا

آن ستایش برانگیز و طرف دیگرش نفرت برانگیز است. روایتی که نظام سیاسی ایران از مهاجرت افغانستانی ها 
ارائه می کند را می توان روایتی ستایش برانگیز دانست که بر اساس آن مهاجرپذیری به مهمان نوازی و سخاوت 
دولت و جامعهٔ ایران تقلیل پیدا می کند. جدا از نگاه مهمان و میزبان، مهاجرت پدیده ای اجتماعی، بشری و 
جهانی است؛ بنابراین باید به مهاجرت هم زمان به عنوان معضل و فرصت توجه کرد و به مدیریت و ساماندهی 
آن پرداخت تا حتی الامکان معضل مهاجرت در جامعهٔ میزبان به فرصت تبدیل شود. روایت دیگری که از 
مهاجرت افغانستانی ها ارائه می شود، روایت مخالفان حکومت ایران و مهاجرانی است که به ایران آمده اند 
و دچار مشکل شده اند. این روایت تلاش می کند ادبیات و روایتی نفرت برانگیز تولید کند و به دشمنی بین 
مردم ایران و افغانستان دامن بزند و واقعیت های اجتماعی و فرهنگی مهاجرت افغانستانی ها در ایران را نادیده 
بگیرد. در این میان، کتاب »در خانهٔ برادر« واکاوی سه جانبه ای دربارهٔ مسئلهٔ مهاجران افغانستانی در ایران 
است؛ به این معنا که پژوهشگر پیش داوری های فرهنگی و اجتماعی جامعهٔ ایران، خواست ها و مطالبات 

افغانستانی های مهاجر و موانع زمینه ای، ساختاری و قانونی ادغام مهاجران در ایران را مطالعه کرده است.
قانونی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  معضل های  و  تاریخی  عوامل  گسترده  به صورت  پژوهش  این 
مهاجران افغانستانی در ایران را بررسی کرده است؛ بنابراین می تواند در فهم مسئلهٔ مهاجرت و پناهندگی و 
به ویژه درک وضعیت این مهاجران و پناهندگان در ایران سودمند باشد. اگرچه پژوهش های قابل توجهی در 
ایران دربارهٔ مهاجران افغانستانی انجام شده است، اما تا جایی که ما اطلاع داریم می توانیم بگوییم که این 
کتاب مهم ترین پژوهش علمی در این زمینه است. کتاب با نگاهی واقع بینانه و منتقدانه به مهاجرت به عنوان 
پدیده ای اجتماعی و بشری توجه کرده و در پیِ تفهیم مهاجرت، توضیح معضلات و مشکلات مهاجران 
افغانستانی از چشم انداز اجتماعی-فرهنگی و بررسی قوانین دولت ایران و بیان مطالبات مهاجران افغانستانی 
در ایران است. ازاین رو، این پژوهش می تواند برای درک مهاجرت و چگونگی ادغام مهاجران، شناختی 

واقع بینانه و دقیق و راهگشا ارائه کند. 
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مزیت ها و نقاط قوت این کتاب در هفت مورد قابل بیان است:
نخست؛ مؤلف توجه ویژه ای به زمینه ها و ویژگی ها و مناسبات اقتصادی-اجتماعی جامعهٔ میزبان 	 

)ایران( در پذیرش و ادغام مهاجران و پناهندگان افغانستانی داشته است و مسائل را به ویژگی های 
فردی مهاجران تقلیل نداده است.

دوم؛ این کتاب یک دید کلی روشنگر و یک گزارش مستند از نحوهٔ حضور افغانستانی ها در ایران 	 
به ویژه در چهار دههٔ گذشته به دست می دهد. نقطهٔ قوت اصلی کتاب، بررسی تحول سیاست های 
مهاجرتی در چهار دههٔ گذشته است که بر اساس آن »به دنبال شناخت مناسباتی است که امکان 
ارتقای اجتماعی این جمعیت را محدود می کند، آنان را در فرودست ترین لایهٔ نظام اجتماعی گرفتار 
می سازد و مانع از پذیرششان در مقام شهروندان ایرانی می شود« )ص 72(. پژوهشگر موفق شده 
است با ارائهٔ تصویری از موقعیت فعلی، نشان دهد چرا توجه به وضعیت زندگی افغانستانی های 

ساکن ایران و بازنگری در سیاست های مهاجرتی و تابعیتی کشور ضرورت دارد.
سوم؛ توجه به وضعیت ادغام در گروه های مختلف مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران نیز از 	 

دیگر نکات جالب توجه در این کتاب است؛ ادغام بیشتر زنان نسبت به مردان، افراد تحصیل کرده 
نسبت به افراد با تحصیلات پایین، فرزندان پدران افغانستانی و مادران ایرانی نسبت به کسانی که 
والدینشان هردو افغانستانی اند و همچنین حاشیه ای شدن هزاره ها نسبت به تاجیک ها و پشتون ها به 

دلیل تفاوت های ظاهری بیشتری که نسبت به ایرانی ها دارند.
چهارم؛ از مزیت های این کتاب، توجه به محدودیت های قانونی در ایران برای پناهندگان و مهاجران 	 

افغانستانی است که برای آن ها »اصل موقتی بودن و عدم تعلق به جغرافیای ایران را تثبیت می کند« 
)ص 13( و موجب می شود »امکان جذب کامل آن ها در بدنهٔ جامعهٔ ایران مسدود باشد« )ص 13(، 
به ویژه برای نسل های دوم و سوم که »خواهان به رسمیت شناخته شدن، دریافت تابعیت مضاعف 

)ایرانی( و یا برخورداری از حقوق کامل شهروندی هستند« )ص 18(.
و مصاحبه های 	  نقل قول ها  موجود،  آمارهای  قالب  در  مدارک مختلف  و  اسناد  از  استفاده  پنجم؛ 

منتشرشدهٔ مسئولان، طرح های مجلس و سایر سازمان های مرتبط، کارت های شناسایی و اعلامیه ها 
از امتیازهای مثبت کتاب است.

 تفکیک پناهنده از مهاجر و مهاجر غیرقانونی( 	 
ً
ششم؛ دقت مفهومی در اشاره به افغانستانی ها )مثلا

قابل توجه است.
هفتم؛ اگرچه چند اشتباه تایپی در کتاب دیده می شود، اما به طورکلی، متن کتاب روان و خواندنی 	 

است و نحوهٔ صفحه بندی و طراحی جلد کتاب نیز مناسب است.
با وجود تمام مزیت های کتاب، لازم است با نگرش انتقادی به پنج نکته دربارهٔ این اثر اشاره کنیم:

نخست؛ در تمام متن کتاب، تکرار مطلب بسیار مشاهده می شود. برای مثال بخش جمع بندی نهایی 
ملاحظات نظری، طولانی است و می شدجملاتی که در بخش ملاحظات نظری آمده اند در آن تکرار نشوند 
 مفاهیم و مباحث نظری استفاده شده در پژوهش مورد اشاره قرار می گرفت. ازاین رو، حجم کل کتاب 

ً
و صرفا

می توانست کم تر باشد، بدون این که از محتوای آن کاسته شود.
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دوم؛ نوعی دوپارگی در کتاب مشاهده می شود، چنان که گویی این پژوهش شامل دو پژوهش جداگانه 
است که باهم ترکیب شده اند. درواقع، در یک بخش از کتاب وضعیت افغانستانی ها از منظر سیاست های 
مهاجرتی ایران و در سطح کلان مورد بررسی قرار گرفته و با نگاهی تاریخی چگونگی شکل گیری قوانین و 
مناسبات اجتماعی توضیح داده شده است و در بخش دیگر از طریق مصاحبه با تعدادی از هزاره های ساکن 
رد مورد مطالعهٔ کیفی قرار داده شده است. به عبارت دیگر، 

ُ
تهران، تجربه های زیستهٔ آن ها در ایران در سطح خ

کتاب به گفتهٔ مؤلف، »از یک سو می کوشد عوامل و زمینه هایی را برجسته سازد که طی چهار دههٔ گذشته 
سرنوشت مهاجران افغانستانی را رقم زده اند و از جانب دیگر در پی بازخوانی تجربهٔ زیستهٔ آنان در متن این 
تحولات است. ترکیب این دو سطح از داده ها می تواند ابعاد مختلف پدیده را روشن سازد و امکان های 
موجود برای تغییر رویه ها و اصلاح سیاست های کلان را نشان دهد« )ص 18(؛ اما دلیلی که مؤلف برای 
بررسی پدیده در سطوح مختلف آورده است، ضرورت چنین کاری را توجیه نمی کند. مطالعات ترکیبی 
هنگامی ضرورتِ روش شناسانهٔ موجهی دارند که پژوهش به صورت تک روشی به داده ها و نتایجی ناقص 
و ناکامل بینجامد؛ درحالی که در این کتاب، بخش نخست یافته ها می تواند بدون بخش دوم کیفی یافته ها 
کامل و منسجم باشد. درواقع، یافته های این پژوهش این امکان را داشتند که به عنوان دو پژوهش جداگانه 
-که در سطوح مختلف و با روش شناسی های متفاوتی انجام شده اند- منتشر شوند، بدون اینکه به یکدیگر 

وابستگی ضروری داشته باشند.
سوم؛ در بخش کیفی پژوهش، به رویکرد روش شناسی کیفی مورداستفاده اشاره نشده است، اگرچه ما با 
نوعی تحلیل مضمونی در تحلیل داده های کیفی مواجه هستیم. افزون بر این، در فرآیند بخش کیفی پژوهش 
 در مورد بسیاری از اطلاعات مشارکت کنندگان 

ً
نیز اشکالات و ابهام های روش شناسانه دیده می شود. مثلا

مثل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، مدت زمان اقامت در ایران، وضعیت شغلی، محل تولد، محل اقامت 
نهایی پژوهش  نتیجه گیری  این موضوع می تواند در  تفاوت های بسیار ملاحظه می شود که  و تحصیلات 
چالش برانگیز باشد. مثال دیگر این که مشارکت کنندگان تحقیق تنها از میان هزاره ها انتخاب شده اند. این 
نمونه گیری اگر در یک تحقیق کیفی مستقل انجام می شد ایرادی نداشت، ولی در پژوهش حاضر که به 
افغانستانی های هزاره محدود نمی شود، این نمونه گیری می تواند سوگیری در نتایج تحقیق را در پی داشته 
باشد. افزون بر این، طبق گفتهٔ مؤلف، »مصاحبه ها از موارد کوتاه ده دقیقه ای در محل کار یا خیابان تا موارد 
بیش از 90 دقیقه ای با افراد مختلف برحسب میزان اطلاعات و تمایل برای مصاحبه متفاوت بوده است« 
)ص 39(. دراین باره باید متذکر شد که زمانِ ده دقیقه برای مصاحبه های عمیق کیفی، بسیار اندک و ناکافی 

است.
چهارم؛ مؤلف می نویسد: »ادغام اجتماعی نه بر اساس ویژگی های فردی مهاجران، بلکه از منظری دیگر 
و با شناخت موانع حقوقی، نهادی و نگرشی پیوند مهاجران با جامعهٔ میزبان واکاوی می شود« )ص 72(. 
باوجوداین، کتاب حاضر در بررسی هزاره ها، موانع ادغام آن ها در جامعهٔ ایران را بیشتر بر اساس ویژگی های 
همهٔ  پژوهش  این  کیفی  مطالعهٔ  بخش  در  گفته شد  که  همان طور  می کند.  برجسته  و ظاهری شان  فردی 
مصاحبه شونده ها هزاره هستند؛ یعنی آن هایی که »به موجب تفاوت ظاهری بیشتر با ایرانیان، در ساحت های 
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بیشتری از زندگی روزمره به عنوان دیگریِ مهاجر در نظر گرفته شده اند«. این تناقض وقتی می توانست وجود 
نداشته باشد که بخش کیفی پژوهش یا انجام نمی شد و یا به صورت جداگانه منتشر می شد. پس این ایراد نیز 

به دوپارگی روش شناسانهٔ پژوهش بازمی گردد.
پنجم؛ به باور مؤلف »وضعیت پناهندگان افغانستانی در ایران همانند بسیاری مهاجران در سراسر جهان 
ذیل مفهوم نژادپرستی قابل توضیح است« )ص 3( و »امتناع از صورت بندی وضعیت افغانستانی ذیل مفهوم 
نژادپرستی بیش از هر چیز در خدمت یک ایدئولوژی ضدافغانستانی است که نابرابری و تبعیض علیه این 
گروه را مشروعیت می بخشد« )ص 4(. طرح چنین مفهومی از سوی پژوهشگر با توجه به ملاحظات نظری 
پژوهش منطقی به نظر می رسد، اما پرداختن به این مفهوم با توجه به یافته های پژوهش کافی به نظر نمی رسد 

 مفهومی ابتر باقی می ماند.
ً
و تقریبا

درنهایت، با توجه به این که آرش نصر اصفهانی هدف کلی کتابش را »تلاش برای فهم بهتر وضعیت کنونی 
مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران و موانع ادغام اجتماعی آن ها در جامعهٔ ایران« )ص 16( دانسته 

است، می توان تلاش علمی ایشان را بسی موفقیت آمیز و ارزشمند دانست.
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